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مشكل بدهي هاي معوق 

كامران سپهري 

يكي از عوامل توليد در اقتصاد، سرمايه است و تمامي 
فعالان  اقتصادي، همچون كارآفرينان و نوپردازان اقتصادي 
– چه خرد و چه كلان- به آن نياز دارند. در عصر حاضر، كمتر 
كارآفرين يا نوپردازي وجود دارد كه فقط با سرمايه خود بتواند 
به فعاليت اقتصادي بپردازد. در اينجاست كه نقش واسطه هاي 
مالي مطرح مي شود تا مازاد درآمد افراد و مؤسساتي را كه خود  
امكان سرمايه گذاري مستقيم ندارند، در اختيار كسانى قرار دهند 
كه مي خواهند به توليد بپردازند و يا توليد خود را افزايش دهند. 

بانك ها  و ديگر واسطه هاي مالي، مازاد درآمد يا سپرده هاي 
كوچك و بزرگ را گردآوري كرده و بابت آن سود يا بهره اي به 
صاحبان سپرده مي دهند و در پايان كار هم بايد اصل سپرده را 
به صاحبان آن عودت  دهند.1  اين واسطه هاي مالي، سرمايه 
را در اختيار نوپردازان قرار مي دهند و بايت اين كار هم سود يا 
بهره اي فراتر از مبلغ پرداختي به سپرده گذار را اخذ مي كنند و 
براي اصل وام اعطايي نيز وثيقه اي را دريافت مي كنند تا حق 

سپرده گذار از بين نرود و سپرده گذاري تداوم يابد. 

بنابراين، واسطه هاي مالي به كساني وام مي دهند كه 
داراي وثيقه اي مطمئن و امكان باز پرداخت اصل و فرع وام 
باشند. پس فردي كه وثيقه ندارد، نمي تواند وام بگيرد ودور 
باطل فقر ادامه پيدا مي كند، زيرا چون فقير است، وثيقه ندارد، 
و چون وثيقه  ندارد، نمي تواند وام بگيرد و فعاليت خود را 

گسترش دهد وفقير مي ماند. 
در اقتصاد ايران نيز ديده شده است كه جريان سرمايه از 
روستاها و شهرهاي بسيار كوچك، توسط بانك ها به سمت 
شهرهاي بزرگ مي رود، زيرا روستاييان فاقد سند رسمي و 
ديگر وثيقه هاي معتبر براي بانك ها هستند.2 در اين زمينه 
بسيار  اقدامات  از  روستايي  املاك  به  رسمي  سند  اعطاي 

مفيدي مي باشد كه اخيراً شروع گرديده است. 
ولي بايد توجه نمود كه حفظ سپرده هاي مردم، اساس 
كار بانكداري است و بدون آن، سپرده اي تشكيل نمي شود 
و در صورت مداخله دولت، موجب ايجاد بدهي هنگفتي 
براي دولت مي گردد ودر نهايت هم هزينه آن به گردن 

البته در يك اقتصاد 
رفاهي، دولت بايد به 
فقرا كمك كند، ولي نه 

از محل سپرده هاي 
بانكي، بلكه از محل 

بودجه هاي رفاهي . 

بدهى هاى معوق،  به مثابه حبس كردن 
منابع بانكى است.
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ماليات دهندگان خواهد بود. 
در جوامعي كه رفاه عمومي مطرح نيست، نظام هاي بانكي 
به نفع ثروتمندان عمل مي كنند، يعني به كساني وام بيشتر داده 

مي شود كه ثروتمندتر  و يا به اصطلاح، معتبرتر هستند. 
در اقتصاد ايران در سال هاي اخير سعي شده است تا نسبت 
به ارزيابي وثيقه، تسهيلاتي صورت گيرد تا كم  اعتبارها نيز 
بتوانند از نظام بانكي بهره مند گردند كه اين خود سبب افزايش 
بدهي هاي معوق بانكي گرديده است. اخيراً نيز توسط وزارت 
رفاه اعلام شده است كه حتي بدون وثيقه به برخي از افراد 
معلول، وام داده شود. البته در يك اقتصاد رفاهي، دولت بايد 
به فقرا كمك كند، ولي نه از محل سپرده هاي بانكي، بلكه از 
محل بودجه هاي رفاهي كه براي اين كارها  پيش بيني مي شود 
و با توجه به درآمدهاي ارزي هنگفت  كشور، امكان آن فراهم 

مي باشد. 
ولي در برخي از كشورهاي فقير و آنها كه فاقد درآمد ارزي 
قابل توجه هستند، براي حل اين دور باطل فقر و انجام اقدامات 

رفاهي، از ابتكارات جالبي استفاده شده است، از جمله اين 
ابتكارات، فعاليت مؤسسه گرامين در بنگلادش است كه بعداً 
به بانك گرامين و اكنون به تراست گرامين تبديل شده است. 
پروفسور محمد يونس در سال 1976 در مؤسسه كوچك خود 
شروع به ارايه وام هاي  كوچكي در يك روستاي بنگلادش 
به نام"جوبرا" نمود و درسال 2006 ميلادي به جايزه نوبل 
اقتصادي دست يافت و سپس از سران برخي از كشورها نيز 

جايزه گرفت. 
دكتر محمد يونس براي اقدام در زمينه فقرزدايي روستايي، 
به گونه اي  كه منابع مالي مؤسسه و يا بانك اعطا  كننده از ميان 
نرود، متقاضيان بي بضاعت وام را در گروه هايي جمع نمود تا 
براي اخذ وام به نوبت، ضامن يكديگر باشند. ضمانت آنها به 
اين صورت بود كه سعي نمايند تا اقساط وام را ازفرد وام گيرنده 
بگيرند و به بانك دهند و در اين صورت، خواهند توانست شخصاً  
وام بگيرند. اين وام ها، به ويژه به خانم هاي  سرپرست خانوار كه 
مي خواستند فعاليت توليدي زود بازده مانند خياطي، بافندگي، 

دكتر محمد يونس، موسس بانك 
گرامين.

بانك گرامين به طور خاص 
خانم هاى خانه دار و شاغل را مورد 

حمايت قرار مى دهد.
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زيرنويس ها 
1) البته در نظام بانكداري اسلامي، واسطه مالي نمي تواند اصل سپرده را شخصاً تضمين نمايد و سپرده گذار در زيان معاملات نيز شريك است، ولي شخص ثالثي چون 

دولت و يا بيمه گر مي تواند آن را تضمين نمايد. 
2) با بررسي نسبت وام هاي اعطايي به سپرده ها در شهرهاي كوچك و بزرگ، مي توان به اين نكته پي برد.اگر اين نسبت  كوچك تر از متوسط اين نسبت براي كل كشور 

باشد، به مفهوم رفتن  سرمايه از اين شهرها به شهرهاي بزرگ كشور مي باشد. 
اين بررسي به طوركامل در پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي غلامرضا شاهرخي در فروردين ماه سال 1373 در مؤسسه بانكداري ايران انجام شده است و در پنجمين 
سمينار بانكداري اسلامي اين مؤسسه در شهريور 1373 تحت عنوان "بررسي كمي تسهيلات بانكي در توسعه اقتصادي كشور" ارايه گرديده است. ايده اين بررسي در مقاله اي 

در سومين كنفرانس اسلامي علوم آماري در سال 1992 در مراكش توسط نويسنده  عنوان گرديده است. 
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بانكي در توسعه  اقتصادي كشور". 

صنايع دستي، كشت و كار ودامداري را توسط وام هاي كوچك 
راه اندازي كنند، پرداخت مي شد و براي فقر زدايي و خودكفايي 

آنها بسيار مفيد بود. 
برخلاف تصور بانكداران قديمي، نسبت تعداد بدهي هاي 
معوق در اينگونه وام ها كمتر از وام هاي سنتي داراي وثيقه 
مي باشد، زيرا هر يك از اعضاي گروه متشكل براي اخذ وام، 
سعي مي كند تا بدهي وام گيرنده تسويه گردد تا بتواند خود 

وامي را به دست آورد. 
قابل  كامل  طور  به  بانك  گرامين  وام  اعطاي  روش 

كاربرد در بانكداري اسلامي نيست، زيرا داراي بهره ثابت و 
از پيش تعيين شده است، ولي مي  توان از روش تضمين آن در 
اعطاي تسهيلات كوچك براي بنگا  ه هاي زودبازده و غيره در 
قالب عقود اسلامي استفاده نمود تا علاوه بر اقدام در راه فقر 
و محروميت زدايي و افزايش توليد، منابع بانكي حفظ گردد 
و لطمه اي به اعتبار نظام بانكي وارد نشود. همچنين، چون 
بانك ها بايد دخل و خرج كنند تا ادامه حيات دهند، تخفيف 
سود اين تسهيلات رفاهي بايد از محل درآمدهاي عمومي 

دولت جبران گردد.

خواننده ارجمند

از خدمات اشتراك و تبليغي ما استفاده بفرماييد
                                                                                                                                                                   مجله بانك و اقتصاد

كسي كه فقير است، 
وثيقه ندارد و 

چون وثيقه ندارد، 
نمي تواند وام بگيرد و 
در نتيجه، دور باطل  
فقر  ادامه پيدا مي كند. 


